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A critical analysis of the theories of the Marxist group Rahe Kargar. The emphasis is put on 
the economist approach of Rahe Kargar to the revolutionary theory.  

F. Sanatkar, March,1980 

 

    چھاراكونوميسم خط: »راه كارگر«

  صنعتكار.ف

  در پيرامون تئوري انقلاب و» ھاي راه كارگر سلسله بحث« از سومچندي است كه جزوه شماره 
ضد » تئوري«منتشر شده كه به نظر ما، پيش از آنكه تئوري انقلاب باشد، » شرايط عيني انقلاب«

.مبارزه انقلابي يك دوره از تاريخ جنبش نوين كمونيستي ايران است  

بخودي پرتاب  ود را به عرصه جنبش خود پوشي از رسالت پيشاھنگ انقلابي، خ اين نوشته، با چشم
ماركسيسم ضرورت را در «: كند مي» نفي«ديالكتيك رھبري انقلابي و مبارزه طبقاتي را . كرده

. »براتوديناميسم تضادھاست«جوھر ماترياليسم ديالكتيك . »بيند اتوديناميسم تضادھاي اجتماعي مي
. »مبارزه متعلق به پرولتارياست. خيزد ميمبارزه از حيات خود پرولتاريا بر! شركت در مبارزه«

نيروي محركه انقلاب از درون مبارزه اضداد، از اتوديناميسم نيروھاي متخاصم طبقاتي، از 
...خيزد ضرورتھاي اقتصادي ـ اجتماعي برمي  

شود كه  اي فرعي تبديل مي يا دست بالا به مسأله. يابد در اين بينش، نقش عامل ذھني به ھيچ تقليل مي
بخودي كارگران از مرحله مبارزات اقتصادي به مبارزات  قط در صورت تبديل شدن جنبش خودف

و » انتقاد به تئوريھاي نادرست گذشته«. »برخورد به گذشته«: مسائلي مانند. سياسي سفيد تواند بود
 و ًصرفا پوششي است براي پنھان داشتن نظريه اكونوميستي» مردود شناختن تئوري مبارزه مسلحانه«

.بخودي كارگران نيز سر فرود آوردن در برابر جنبش خود  

.  مردم نيستاخيرأثير مبارزه مسلحانه بر جنبش در سراسر جزوه يك جمله و حتي يك كلمه درباره ت
كننده بوده و يا  اند بگويند كه آيا اين مبارزه تأثيري منفي داشته و يا اثري مثبت؛ عاملي ترمز نتوانسته

دانند كه تحليل مشخصي از شرايط مشخص سالھاي  آنھا اين را وظيفه خود نمي. عاملي پيش برنده  تا 48
52 از اينھا بدتر اينكه، .  عرضه كنند و ارزيابي علمي از مبارزه مسلحانه در شرايط آن زمان بنمايند

ھنگي و اند، ھيچ كدام ھما شواھد و نقل قولھائي را كه به مقدار زياد از لنين در اين جزوه بكار برده
بخصوص از كتاب  از آثار لنين» بندي چشم«اما، زيركانه و با . ترادفي با شرايط آن زمان ايران ندارند

ھا و  امان به اكونوميست  زيرا سراسر كتاب چه بايد كرد، حمله بي.آورند نقل قولي نمي» چه بايد كرد«
.دفاع از نقش عنصر آگاه در پيشبرد جنبش كارگري است  

روشن است كه در مكتب «: نويسد ارگر ضمن حمله به تئوري مبارزه مسلحانه اين طور ميًمثلا، راه ك
ھاي اقتصادي ـ اجتماعي، ھيچكدام قادر به كشاندن  رفيق پويان، نه تضادھاي طبقاتي، نه ضرورت

پس چگونه و به چه وسيله و توسط چه نيروئي بايد . در مبارزه سياسي نيستند» شركت«پرولتاريا به 
با ) پيشاھنگ(ي  رابطه«: طبقه را به حركت مبارزاتي كشانيد؟ جواب رفيق پويان اين استاين 
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اختيار به ياد كشاندن يك  آدمي بي. »پرولتاريا ھدفش كشاندن اين طبقه به شركت در مبارزه سياسي است
) معلوم نيست به چه معياري(روشنفكر خرده بورژوا كه خود را ! افتد بچه لجوج به حمام مي

داند، در مكتب رفيق پويان اين رسالت را بعھده دارد كه طبقه كارگر را به  طبقه كارگر مي» پيشاھنگ«
وقتي كه اين نيروي محركه، از درون مبارزه اضداد، از اتوديناميسم ! شركت در مبارزه سياسي بكشاند

بيرون » از غيبدستي «نيروھاي متخاصم طبقاتي، از ضرورتھاي اقتصادي ـ اجتماعي برنخيزد، بايد 
»...بشكند» طلسم را«آيد و اين   

).كليه تأكيدات و غيره از اصل متن است(  

:گويد  لنين در  كتاب چه بايد كرد، چنين مي  

اين آگاھي را . توانست وجود داشته باشد ًما گفتيم كه آگاھي سوسيال دمكراتيك در كارگران اصولا نمي«
دھد كه طبقه كارگر با قواي خود  مام كشورھا گواھي ميتاريخ ت. فقط از خارج ممكن بود وارد كرد

تواند آگاھي ترديونيونيستي حاصل نمايد، يعني اعتقاد حاصل كند كه بايد تشكيل اتحاديه  ًمنحصرا مي
بدھد، بر ضد كارفرمايان مبارزه كند و دولت را مجبور به صدور قوانيني بنمايد كه براي كارگران 

ش سوسياليسم از آن تئوريھاي فلسفي، تاريخي و اقتصادي نشو و نما يافته ولي آموز. لازم است و غيره
خود ماركس و انگلس موجدين . اند است كه نمايندگان دانشور طبقات دارا و روشنفكران تتبع نموده

. سوسياليسم علمي معاصر نيز از لحاظ موقعيت اجتماعي خود در زمره روشنفكران بورژوازي بودند
بخودي  ً روسيه نيز آموزش تئوريك سوسيال دموكراسي كاملا مستقل از رشد خودبه ھمين گونه در

جنبش كارگري و بمثابه نتيجه طبيعي و ناگزيري تكامل فكري روشنفكران انقلابي سوسياليست بوجود 
.»آمده است  

پنداشته و رل روشنفكران » دستي از غيب«ھائي كه نقش عنصر آگاه را  جواب لنين براي اكونوميست
اما . »اندازد اختيار به ياد كشاندن يك بچه لجوج به حمام مي بي«انقلابي بر جنبش كارگري آنھا را 

جھت » راه كارگر«سازي  صرفنظر از شيرين زبانيھائي كه در سراسر جزوه بكار برده شده است، الگو
سعي دارند كه آنھا . خورد توجيه بينش اكونوميستي خود، بيش از ھمه چيز در اين نوشته به چشم مي

يكي كنند و بخاطر ھمين تلاش » شرايط عيني انقلاب ايران«مبارزات كارگري قرن نوزدھم اروپا را با 
.گردند  ناموفق، دچار سردرگمي تئوريك مي  

 1ـ اتوديناميسم تضاد و جنبش كارگري در كشورھاي زير سلطه

توان كرد، اما  ا تا چند سده دنبال مير) در اروپاي غربي(داري  اگر چه تاريخ پيدايش و انكشاف سرمايه
، ھمانا، نقطه عطفي از اين تكامل )و آنچه پروسه مدرنيزه شدن نام گرفت(انقلاب صنعتي در اروپا 

در جريان اين تكامل بود كه اقتصاد كوچك كشاورزي آن زمان تبديل به اقتصاد بزرگ صنعتي . است
بگير تبديل شده و   فرم سابق خود به نيروي كار مزدھمچنين ھمپاي اين تحول بود كه نيروي كار از. شد

حمل و نقل و حتي كشاورزي          توده عظيمي از پرولتاريا در توليد صنعتي و توليد مواد خام معدني
.پديد آمد  

ايكه درگيري مستقيم در پروسه توليد داشت اما از مالكيت ابزار  ًو دقيقا در اين توده كارگري بود ـ طبقه
ھا پتانسيل حركتي كه منجر به برانداختن جامعه طبقاتي و برقراري  روم بود ـ كه سوسياليستتوليد مح

داري  اي سرمايه ماركس در تحليلي كه از روابط توليد و مبادله. جامعه كمونيستي باشد، را باز شناختند
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بندي  رمولداري را بنابر ف عرضه داشت، رابطه مبارزه طبقاتي طراز نوين و پروسه توليد سرمايه
.علمي بيان كرد  

:بطور مثال ماركس با تحليل انباشت سرمايه، و توليد ارزش اضافي نشان داد  

در حاليكه آن بخش از سرمايه كه براي . يابد با دراز شدن روزانه كار ميزان توليد گسترش مي«
دراز شدن روزانه يعني با (پس در اين صورت . ماند تغيير مي آلات و بناھا گذارده شده است بي ماشين
كشي نيز تقليل  شود بلكه مخارج ضروري براي ھمين بھره نه تنھا بر اضافه ارزش افزوده مي) كار
).كاپيتال جلد اول بخش چھارم(» پذيرد مي  

ماركس مسئله تأثير مبارزات كارگران در پروسه توليد را حتي يكي از عوامل مؤثر در تكميل ابزار 
.آورد يشرفت تكنولوژي به حساب ميتوليد مانند اتوماسيون و پ  

داند ماركس سه عامل را مؤثر مي) نرخ اضافه ارزش(  v
mM =

  در رابطه 

تغير است و با بالاتر در اينجا دستمزد از اجزاء سرمايه م. طول روزانه كار ـ شدت كار و دستمزد 
ي دار لذا در مراحل اوليه انكشاف سرمايه. شود  نرخ اضافه ارزش كم ميدرفتن دستمز

سپاه بيكاران پشت (شد  مبارزه براي دستمزد بيشتر با مقاومت شديد سرمايه روبرو مي
).داران بودند گرمي سرمايه  

 ابعاد نويني يافت و آن ھنگامي بود كه كارگران نوزدهكم مبارزه پيگير كار عليه سرمايه در قرن  اما كم
با .  ساعت كار در روز تقليل دادندده به براي كوتاه شدن طول روزانه كار به مبارزه برخاستند و آنرا

آمد و تنھا راه جلوگيري از آن اتوماسيون بيشتر و  بخود پائين مي اين تقليل نرخ اضافه ارزش خود
).كاپيتال جلد سوم(توسعه تكنولوژي صنعتي بود   

 ھمراه با به ھمين روال مبارزه كار عليه سرمايه ادامه يافت تا آنجا كه سرمايه توانست نوعي موازنه
چھل و آن عبارت بود از تثبيت  . نوسان در ارتباط موجود بين اضافه ارزش و سرمايه متغير پيدا كند

تا كارگران از گرسنگي (ساعت كار در ھفته و افزايش دستمزد بر اساس بالا رفتن ھزينه زندگي 
ن بازدھي كار كارگر شدت كار را نيز با دو عامل مدرنيزه كردن وسائل توليد و بالا برد). نميرند
.توان تنظيم كرد مي  

در ايران و ھمچنين بسياري ديگر از كشورھاي دنياي سوم آنچه كه بنام صنعتي شدن و يا مدرنيزه شدن 
در اينجا صنعتي شدن به معناي توسعه . ًمعروف شده خط سيري كاملا متفاوت با اين پروسه داشته است

و آن تنھا به خاطر صدور و بوجود آوردن صنايع . است) مثل نفت ـ مس و غيره(صنايع استخراجي 
، »انقلاب سفيد«، چھلدر سالھاي . اي بود ًمونتاژ براي بازار محلي و بعضا نيز براي صادرات منطقه

سپاه عظيم بيكاران را از ميان دھقانان بوجود آورد؛ در حاليكه صنايع و كارخانجات قادر به جذب و 
اين امر سبب شد كه نيروي كار رشد اندك و كند داشته و رابطه . بودندبرداري از نيروي كار ن بھره

حتي در ميان نيروي كار موجود، كارگران توليدي در اقليت قرار . منفي با ازدياد جمعيت داشته باشد
مانند كار روزانه (صدور سرمايه، صدور تكنولوژي و ھمراه اينھا صدور قوانين كار . داشتند  ساعته، 8

كارگران ما را از آن قسمت از مبارزه طبقاتي كه كارگران اروپا ...) ري، حفاظت صنعتي وبيمه كارگ
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ھاي اقتصادي و مجبور كردن طبقات حاكمه در گذراندن قوانين به نفع كارگران انجام  براي خواست
ان دار درست است كه در بسياري از واحدھاي صنعتي، سرمايه. اند تا حدود زيادي معاف كرده بود داده

ًمثلا كارخانه جھان چيت و صاحب (كردند  با حداكثر استثمار و شرايط غيرانساني با كارگران رفتار مي
. پذير نبود انجام» دولت«داران بدون درگيري مستقيم با  لكن مبارزه كارگران بر عليه سرمايه) آن فاتح

سنديكاھاي . د تفاوت داشتباش مسئله دولت نيز با آنچه كه مفھوم ماركسيستي از دولت در اروپا مي
تشكيل سنديكاي . ًكارگري كلا توسط حكومت ساخته شده بود و گردانندگان آن تحت كنترل ساواك بودند

يعني براي : مستقل كارگري بوسيله خود كارگران مساوي بود با درگيري روياروي با دولت
روي  آميز بالاجبار در پيشا رترين فرم مبارزات اقتصادي، مبارزه سياسي و حتي مبارزات قھ ابتدائي

.گرفت كارگران قرار مي  

بنابراين رل عامل اقتصادي بعنوان تنھا عامل حركت توده كارگري و يا ارتقاء مبارزات كارگران به 
مبارزات سياسي روند مبارزات كارگري ما نبوده و چه بسا مبارزات سياسي آنھا مقدم بر گسترش 

مسئله تقدم مبارزات سياسي كارگران بر مبارزات اقتصادي آنھا . مبارزات اقتصادي انجام گرفته است
. اين امر در بسياري از كشورھاي جھان سوم صادق است. منحصر به ايران نيست  

ھاي  ترين جنبش ترين و راديكال  يكي از سياسي1960در سالھاي » فالاسي«جنبش كارگري يمن جنوبي 
اين مبارزه . جنگيد انگلستان و ھم بر عليه ارتجاع عرب ميكارگري منطقه بود كه ھم بر عليه استعمار 

مثال ديگر، جمھوري دومينيكن است كه بعد از . ًسياسي كارگري ابدا زائيده مبارزات اقتصادي نبود
پياده شدن تفنگداران آمريكا به جزيره و ساقط كردن حكومت ژنرال بوش، كارگران صنايع شكر ال 

ل و وسيعي عليه دولت ارتجاعي دومينيكن و اشغال نظامي آمريكا رومانو مبارزات سياسي راديكا
.نمودند  

 ساقط 1974 در حبشه شركت عظيم كارگران در مبارزه سياسي بود كه حكومت ھيلاسلاسي را در 
در نيجريه شركت سياسي كارگران در مبارزات سياسي تا آنجا پيش رفت كه مردم آنجا، تجمعات . كرد

.ھا مثال ديگر پنداشتند و ده ز تحركات سياسي ميكارگري را بعنوان مرك  

بينيم در ھيچ يك از كشورھا نه رشد نيروھاي مولد و نه اتوديناميسم تضاد بين كار و  طور كه مي ھمان
.كند سرمايه ھيچ يك دلالتي بر ارتقاء مرحله اقتصادي مبارزه به مرحله سياسي آن نمي  

تكيه و منظور از مبارزه كارگري و استراتژي نيروي شود  موقعي كه صحبت از مبارزه كارگري مي
و صحبتي در مورد . داري خصوصي است كار فقط شامل تاريخچه مبارزات كارگري با سرمايه

ًمثلا در سال . كارگران دولتي چه در بخش خدمات و چه در بخش توليدي و كارمندان دولتي نيست
ھا  خانه   نفر كارمندان وزارتدھزار سيص نفر در خدمات اجتماعي،پانصدھزار بيش از1352

 نفر در ارتش، شھرباني و ساواك مشغول كار بودند، اين ارقام نشانه آنست كه حتي پانصدوپنجاه ھزارو
بگيران متعددي به خدمت سيستم  در حاليكه نيروھاي مولده ھنوز رشدي نكرده است، كارمندان و حقوق

 ده به شھر پرولتارياي صنعتي بصورت اقليتي نسبت به ھمچنين بعلت ھجوم جمعيت از. اند كشانده شده
نشينان بيكار و لومپن  ھا، زاغه فروشان، عمله جمعيت شھرھا درآمده و اكثريت نيروي كار را دست

.دھند پرولتاريا تشكيل مي  

» تضاد بين كار و سرمايه«در روند مبارزه طبقاتي بخصوص در آغاز مبارزه، تضاد طبقاتي در 
.باشد ود و به ھمين خاطر مبارزه طبقاتي شكل كلاسيك اروپائي را دارا نميش خلاصه نمي  
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شود و اين  نيروي كار به سرمايه فروخته مي. كارگر بخش خصوصي، خدمتگزار مستقيم سرمايه است
. كند نيروي كار در پروسه انباشت سرمايه كه شامل توليد كالا و فروش آن در بازار است شركت مي

. مايه در اين بخش فقط تا موقعي ادامه خواھد داشت كه اضافه ارزش توليد شودرابطه كار و سر
وجود او در كارخانه : داند شود كه مي ترين آگاھي اقتصادي كارگر ھم بر ھمين اساس پيدا مي ابتدائي

لكن در بخش توليدي دولتي اين حكم در ھمه جا . دار يعني توليد اضافه ارزش يعني سود براي سرمايه
به عللي (كنند  صرفنظر از صنايع استخراجي، اغلب واحدھاي صنعتي دولتي ضرر مي. كند  نميصدق

ًبنابراين عامل صرفا اقتصادي ...) ريزي غلط، پائين بودن بازده كار، اختلاس و غيره مانند برنامه
.دھنده بخش ديگر نخواھد بود تواند مؤثر باشد عامل حركت آنطور كه در بخش خصوصي مي  

نيروي . دان و كارگران غير توليدي بخش دولتي يعني خدمات، خدمتگزار مستقيم سرمايه نيستندكارمن
» ارزش مصرف اجتماعي«شود منتھا نه براي توليد كالا بلكه براي توليد  كار آنھا به دولت فروخته مي

» باشند  لازم ميبراي جامعه مفيد و«، كه عبارتند از توليدات و خدماتي كه بنابر تعريف دستگاه حاكمه  
است نه اينكه » سياسي«ًآنچه بايد توليد شود و مقدار خدماتي كه بايد عرضه گردد صرفا تابع تصميمات 

.بازار را تبعيت كند» قوانين اقتصادي«  

در قسمت خصوصي نيروي كار . باشد اين موضوع، دال بر وجود اختلاف اصولي بين دو نحوه كار مي
در كارگاه دارد، در حاليكه براي دومي قدرت و تشكيلات دولتي است كه درگيري روياروي با سرمايه 

تر  كنند و تغييرات و بحرانھاي ھيئت حاكمه براي آنھا ملموس كارمندان آنرا به صور مختلف حس مي
.است  

اي وجود دارد كه بر طبق آن  در رابطه روزمره كار با سرمايه در بخش خصوصي توھم زيركانه
شود كه ما با دو چيز   مي كشند، و اين طور وانمود را پيش مي» وب براي كار خوبدستمزد خ«افسانه 

» كار روزانه«حقيقت اينكه . برد مساوي روبرو ھستيم و در اين تبادل ھر طرف به تساوي سھمي مي
كند و ھمين است كه باعث انباشت و زياد شدن سرمايه  ارزش توليد مي» مزد روزانه«خيلي بيشتر از 

.دگرد مي  

و » افسانه دمكراسي«حال آنكه در بخش دولتي توھم موجود در رابطه بين كار و حكومت عبارتست از 
نيروي كار بخش . كند گويند كه دولت خدمتگزار مردم است و با ھمه به مساوات رفتار مي اينطور مي

جز خدمت به اما حقيقت اينكه در عمل ھدف دولت چيزي . دولتي نيز بايد ھدفش خدمت به مردم باشد
گانگي و دروغگوئي سيستم حكومتي از نيروي كار  طبقه حاكم و حفظ منافع اين طبقه نيست و اين دو

كارگر بطور كلي تابعي » كار«داري خصوصي  در سرمايه. بخش خصوصي براي آنھا قابل لمس است
ًكند، تماما با فاكتور غيرانساني  كند و چطور معامله مي كي با كي چكار مي. ز بازار مصرفاست ا

رابطه انساني بين توليد كننده و محصول، رابطه بين توليد كننده و مصرف . شود اقتصادي تعيين مي
پنھان » شفرو«و » خريد«ًتماما در زير سرپوش ... كننده و رابطه بين توليد كننده و سركارگر و غيره

بر ھمين . آنھم در بازار مصرف است» پول«شده و تنھا رابطه موجود بين آنھا رابطه غيرانساني 
شود كه اين امر  دار و مسئله استثمار نيروي كار طوري وانمود مي اساس رابطه بين كارگر و سرمايه

دار نيست كه دستمزد  ايهگويند اين سرم مي. اي اقتصادي است و ارتباطي به انسانھا ندارد ًصرفا مسئله
ھاي ديگر كار  شما را پائين نگاھداشته، مزد كم بخاطر رقابت كارگران ارزان است كه در كارخانه

...و. كنند مي  
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قوانين «كند بوسيله  كي با كي چكار مي. لكن در خدمت دولتي روابط كالائي بطور كلي موجود نيست
منتھا مسئله عمده در . دارد» دولت«اي است كه  يشود بلكه بوسيله قدرت سياس مشخص نمي» اقتصادي

چيست و » تصميم مفيد«گر اين امر باشد كه  بايستي بيان» تصميمات سياسي«اين رابطه اينست كه 
در خدمات دولتي، نيروي كار تضادھاي موجود . بخاطر منافع چه كساني اين تصميم گرفته شده است

داران را زودتر از نيروي كار بخش  ت از منافع سرمايهداري و نقش دولت در حفاظ در سيستم سرمايه
ھاي  ترين سيستم بخصوص كه سيستم دولتي و اداري ما يكي از ارتجاعي. كند خصوصي درك مي

.داري موجود در دنياست سرمايه  

اي بود كه بتوانيم بوسيله آن آشنائي بيشتري با شرايط مشخص جامعه  ھائي كه ذكر شد، فقط نمونه تفاوت
50 بخصوص در اوايل سالھاي خود ھا فقط در مراحل ابتدائي  بديھي است كه اين تفاوت.  داشته باشيم

باشد، اما با گسترش جنبش، مبارزه ھر دو قسمت در ھمديگر  اي مسئله قابل بحث مي ھاي توده جنبش
.ادغام شده و ھر دو با دشمن مشتركي روبرو خواھند بود  

»راه كارگر«ـ ديكتاتوري و  2 

: اي بنام ديكتاتوري چيست از بحث كردن درباره موضوع، ببينيم درك راه كارگر از مقولهقبل 
ھاي طبقاتي،  ًاصولا ماركسيسم در بيان تمام حاكميت. ديكتاتوري يك مقوله عام است و درجاتي دارد«

ولي منظور ما در اين مبحث، نوعي حكومت اختناقي است كه آزاديھاي فردي . بيند ديكتاتوري مي
گيرد و شھروندي سياسي را در مورد اكثريت عظيم جامعه مورد تعرض قرار  بورژوائي را ناديده مي

حالتي . شويم تفاھم بين دو نوع ديكتاتوري تمايز قائل مي در اين مورد ھم براي اجتناب از سوء. دھد مي
شود  ان ديده نمياي از طرف ستمكش اي حركتھاي وسيع توده ي وجود شرائط ويژه وجود دارد كه بواسطه
ديكتاتوري را كه در چنين وضعي حاكم است ديكتاتوري اختناقي . دررو گردد تا با مانع ديكتاتوري رو

اي وسيع و  ي وجود شرايطي ويژه، حركتھاي وسيع توده ولي حالتي نيز وجود دارد كه بواسطه. ناميم مي
به سركوب خونين و خشن اين گيرد و طبقات حاكم از طريق قھر ضد انقلابي  چشمگيري صورت مي

ًمعمولا از اين نوع ديكتاتوري را . ناميم اين حالت را ديكتاتوري سركوبي مي. پردازند نوع حركتھا مي
ص (» ....گويند مي» فاشيسم« 99 ).ـ تأكيدھا از ماست  

ري و  ديكتاتو باراه كارگر، با درآميختن مفھوم دولت با مفھوم حاكميت طبقاتي، درآميختن آن دو مفھوم
. ديكتاتوري آشكار كرده است ازسپس فاشيزم، ناتواني خود را در درك  

اي  ي شرايط ويژه حالتي وجود دارد كه بواسطه«: كند بندي مي راه كارگر ديكتاتوري را چنين تقسيم
ولي ... رو گردد شود تا با مانع ديكتاتوري رودر ھاي وسيع توده از طرف زحمتكشان ديده نمي حركت

اي وسيع و چشمگيري   وجود دارد كه بواسطه وجود شرايطي ويژه، حركتھاي وسيع تودهحالتي نيز
زماني كه بشر از درك مسائل طبيعت عاجز .  اين يك نوع منطق اساطيري است »...گيرد صورت مي

يكي را با چشمھاي . اي بود ساخت كه سمبل خصوصيت ويژه اي خدائي مي بود براي توجيه ھر مسئله
... را با دست و پاي فراوان و غيرهدرشت، ديگري  

راه كارگر نيز چون از درك مسائل علمي و واقعي جامعه عاجز است در تئوريھاي خود از چشم و 
» گير چشم«اي اگر  ھاي توده سازد، و بنابر تئوري آنھا حركت قدرت بينائي طبقه حاكم سمبل تئوريك مي

نشود، » ديده» «ھاي وسيع توده حركت«شد و چنانچه خواھد » فاشيستي«باشد، ديكتاتوري تبديل به نوع 
صحبت » فاشيسم«و لابد در مورد تاكتيكھاي مبارزه بر عليه . بوجود خواھد آمد» اختناقي«ديكتاتوري 
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از ھمه بدتر اينكه، ھمين منطق . از كور كردن طبقه حاكم و يا خاك در چشم آنھا پاشيدن خواھند نمود
كه تحت آن » اي شرايط ويژه«گويند آن  سازند و نمي سمان رھا مياساطيري خود را وسط زمين و آ

.چيست و چگونه است» شود ديده نمي«حركت از توده   

ًمثلا درباره ديكتاتوري اين . شود اي كوتاھي نمي پردازي لحظه اما در مورد نصيحت كردن و جمله
:كنند نصيحت را مي  

اول : ي اساسي ضروري است  توجه به چند نكتهبراي ارزيابي ديكتاتوري و درك مفھوم و مقام آن«
غير تاريخي و   ھر نوع تحليل. ي قرار گيرداينكه محتواي تاريخي و توليدي ديكتاتوري بايد مورد بررس

دوم نقش ديكتاتوري و اھميت آن در نگھداري . ًفوق طبقاتي ضرورتا يك تحليل غير ماركسيستي است
ديكتاتوري در رابطه : سوم. طور عيني ارزيابي شوديك ساخت اقتصادي ـ اجتماعي بدرستي و ب

» .اي مستقل ارگانيك و دروني يك شبكه اقتصادي ـ اجتماعي بررسي شود نه بر فراز آن و بعنوان پديده
حركت » چشمگير بودن«درنگ عامل  محتواي تاريخي و توليدي ديكتاتوري، بي«راه كارگر در مورد 

يك . گيرد داند؛ و سپس مسئله را در ھمين حد درز مي كتاتوري ميدي» انواع«ھا را مبناي توجيه  توده
ديكتاتوري، يك كلمه درباره ساخت اقتصادي ـ اجتماعي » تاريخي و توليدي«كلمه درباره محتواي 
صحبت نمی کند چھل وپنجاه ايران در سالھاي    

كردن ماركسيسم ) مبتذلعاميانه و (اش و ولگار  سطحي بودن آنھا در برخورد به مسائل تئوريك نتيجه
بكار بردن . خواھند پر كنند آنھا توخالي بودن تئوري خود را با قلوه سنگھاي الفاظ و نقل قولھا مي. است

» تئوري زور«روزا لوگزامبورگ و يا كمك گرفتن از انگلس در برخورد او با » مآب ماترياليسم آژان«
ان راه كارگر به مسئله دولت و ديكتاتوري دورينگ ھمه و ھمه شواھدي است بر عدم آگاھي نويسندگ

:گويند مظلومانه مي» پسيكولوژي«ًبعدا ھم با بكار بردن   

پردازيم نه به دليل  اگر ما عليرغم سليقه خود جابجا به نقل قول از آموزگاران كبير پرولتاريا مي«
 طرف كساني به ما پوشي چنته خالي خودمان و يا ارعاب مخاطبين است، بلكه اين كار از مرسوم پرده
ًاصلا و به ھمين دليل ھم (فھمند  شود كه ماركسيسم ـ لنينيسم را فقط از طريق نقل قول مي تحميل مي

»)...فھمند چيزي از آن نمي  

بينيد كه  و مي» !افتد اختيار به ياد كشاندن يك بچه لجوج به حمام مي آدمي بي«! »راه كارگر«گناه  بي
راه « ولگاريسم را نيز به ي را به طبقه كارگر تحميل كنند، زه سياسخواھند مبار ھمانھائي كه مي

!اند تحميل كرده» كارگر  

ـ امپرياليسم و ديكتاتوري3  

ديكتاتوري به معناي امروزي آن نوعي از سيستم حكومتي است كه ھمزمان با پيدايش امپرياليسم مفھوم 
ي بورژوائي قرار گرفته و اين نوع ًو آن حكومتي است كه ظاھرا در مقابل دموكراس. يافته است

.برد دمكراسي را محدود كرده و يا از بين مي  

اما نحوه ادامه سلطه يك طبقه بر طبقات ديگر، در . اي به قدمت جامعه طبقاتي دارد دولت سابقه تاريخي
ادوار مختلف تاريخي و شرايط اجتماعي توليد مختلف بوده و حتي در دوران وجه توليدي خاص نيز 

از اينرو در دوران . ھاي گوناگوني بخود گرفته است لت در مراحل مختلف تاريخي خصلتدو
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ھائي مانند سلطنت مشروطه، جمھوري، بناپارتيسم، فاشيسم، ديكتاتوري و غيره  داري دولت سرمايه
بينيم كه ھر يك از آنھا بازتاب شكل خاصي از روابط اقتصادي ـ سياسي جامعه و سطح معيني از  مي
.ل مبارزه طبقاتي استتكام  

سلطنت مستبده عاملي بود كه بر سر . مفھوم ديكتاتوري با سلطنت مستبده از نظر تاريخي تفاوت دارد
داري قرار داشت و بورژوازي با برانداختن آن و جانشين كردن سلطنت مشروطه  راه گسترش سرمايه

.و يا دولت جمھوري توانست اين مانع را از پيش پاي خود بردارد  

داري، دولت وظيفه داشت كه نيروي كار مناسب را از طريق  در مرحله آغازين انكشاف سرمايه
آھن،  ھا، راه ساخت تداركي مانند جاده مصادره كار دھقانان و صنعتگران براي سرمايه تھيه نمايد، زير

المللي  بيناز نقطه نظر . بندرھا و غيره بسازد و يك سيستم پولي منظم نيز براي مملكت بوجود آورد
وظيفه اساسي دولت، تأمين بازار خارجي براي توليد كنندگان خود و بوجود آوردن شرايط آسان براي 

.بدست آوردن مواد خام بود  

اما در عصر . داري انجام داد سياست مستعمراتي اين كار را بخوبي در آغاز انكشاف سرمايه
كه در اصل بازتابي از حركت جديد سرمايه خوريم  امپرياليسم، ما به نوع جديدي از حاكميت برمي

.باشد مي  

گر چه بورژوازي، . انحصاري شدن سرمايه مصادف بود با احراز حاكميت مطلق بورژوازي در اروپا
. ھژموني اقتصادي را از مدتھا پيش بدست آورده بود، اما از حاكميت مطلق سياسي برخوردار نبود

تاليسم است، لكن براي بورژوازي تازه آغاز حاكميت مطلق امپرياليسم بمثابه آخرين مرحله از كاپي
.سياسي بود  

داري اروپا و آن عبارت بود از  آغاز دوران امپرياليسم مقارن بود با نوع خاصي از بحران سرمايه
گذاري در  اشباع انباشت سرمايه و بوجود آمدن سرمايه زائد بعلت نبودن زمينه مناسب براي سرمايه

براي نخستين .  بود انداز زياده از حد پول و پائين آمدن نرخ بھره نتيجه آن پس. روپلداخل كشورھاي مت
گذاري مطمئن ھموار  داري، تمركز قدرت سياسي نتوانست راه را براي سرمايه بار در تاريخ سرمايه

توانست تنھا به خاطر توسعه و يا به دست آوردن سود بيشتر، بگذارد كه  سرمايه صنعتي نمي. سازد
داري از آن  سرمايه. صدور سرمايه به نقاط دوردست بدون كنترل و فقط بخاطر سود انجام پذيرد

گذاري  داري بنيان  افتاده اروپا را كه بر پايه سيستم توليد كالائي سرمايه ترسيد كه سيستم اقتصادي جا مي
باشد و ارزش اضافي را كه  بازي و احتكار مالي  شده بود به سيستمي تبديل نمايد كه جنبه غالب آن سفته

گشت، فداي سود حاصل از دلال بازي و سفته  تا بحال بطور خاطر جمع در پروسه توليد نصيب او مي
اي غيرقابل جبران به سرمايه صنعتي در  سوداگري طلا در اسپانيا و پرتقال ضربه. (بازي مالي بنمايد

).آن كشورھا وارد كرد  

داري اروپا شاھد حركات   از پيدايش امپرياليسم سرمايهدر دھه ھفتاد قرن نوزدھم درست پيش
.گذاري مالي و قمارھاي كلان در بازار بورس بود جويانه و سفته بازي، كلاه سود  

داري ماقبل امپرياليسم شركت مستقيم داشتند، صرافان و  اولين گروه مالي كه در اين بحران سرمايه
 آنھا خارج از سيستم توليد كالائي آن زمان اروپا انجام دلالان يھودي اروپا بودند كه انباشت سرمايه

چون و  پل با وضع قوانين مالياتي و اجراي بي ھاي كشورھاي مترو مقارن با اين احوال، دولت. شد مي
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. ھا را بھتر كردند و نتيجه آن كم شدن قدرت اقتصادي صرافان بود چراي آن، وضع مالي و بانكي دولت
ودي كه در قدرت سياسي سھم چنداني نداشتند و تضميني جھت تداوم مزيت از طرف ديگر صرافان يھ

.ديدند مالي آنھا موجود نبود، موقعيت اقتصادي خود را سخت در خطر مي  

المللي ساير صرافان يھودي توانستند سرمايه صادر كنند و  آنھا اولين گروه مالي بودند كه با ھمكاري بين
). صرافان يھودي در افريقاي جنوبيًمثلا، سرمايه(از آن نفع ببرند   

پس از باز شدن راه صدور سرمايه براي سرمايه راكد اروپائي، سرمايه صنعتي و سرمايه بانكي، 
المللي  و از آن به بعد سيستم صدور سرمايه از حيطه روابط بين. اليگارشي سرمايه مالي را پديد آوردند

كه ھمزمان با صدور قدرت بود بورژوازي اروپا صدور سرمايه را .... صرافان يھودي خارج و كار
دار  نقش دلالي و درگيري در مبادلات پولي و كالائي امپرياليسم را بورژوازي بومي عھده. بدست گرفت

.شد و بخاطر ايفاي اين نقش بود كه اين بورژوازي نام كمپرادور را بخود گرفت  

» حكومت ملي«الاي صادراتي را حفظ نمايد بايست سرمايه صادر شده و يا بازار جھت ك قدرتي كه مي
. شد بودند كشورھاي دنياي سوم و يا كشورھاي اروپائي كانادا كه سرمايه به آن نقاط صادر مي

مستعمرات نيز به تدريج از فرم مستعمراتي ماقبل امپرياليسم خارج شده و از بعد از جنگ جھاني دوم، 
ھاي اقتصادي دوران امپرياليسم بصورت حادي  انصدور سرمايه بعنوان يكي از طرق نجات از بحر

در مستعمرات اگر چه نتيجه » حكومت ملي«و به ھمين خاطر استقلال و برقراري . مطرح شد
اي درآورد كه ماحصل آن  مبارزات ملي خلقھاي استعمار زده بود لكن امپرياليسم آنھا را بطور مسخ شده

ھاي ملي بايستي متمركز بوده و قادر  اليزم اين حكومتاز نظر امپري. وابستگي اقتصادي و سياسي بود
ھا به بھاي فدا كردن مقدار  قدرت اين حكومت. در سراسر مملكت باشند» نظم و آرامش«به حفظ 

آيد و دستگاه عريض و طويل بوروكراسي، ارتش و  عظيمي از ثروت ملي اين ممالك بوجود مي
ًه ندارد و كاملا جدا از آنچه كه بورژوازي اروپائي سازمانھاي پليسي تناسبي با رشد نيروھاي مولد

.كنند خواند عمل مي مي» منافع ملي«  

در دوران ماقبل امپرياليسم، استعمارگران اروپائي معتقد بودند كه در امر حكومت و سياست آن 
ھاي زير سلطه كاري جز دخالت احمقانه در اداره امور كه بوسيله  يعني ملت» مانده اكثريت عقب«
.توانند بكنند شود نمي يعني كارگزاران اروپائي اجرا مي» اقليت پيشرفته«  

بحال » مانده اكثريت عقب«در دوران امپرياليسم كه استعمار مستقيم جاي خود را به نئوكلونياليسم داد 
ًمحلي كه لزوما بايستي از قدرت ) برگزيدگان(» اليت«خود باقي ماند، اما جاي اقليت پيشرفته را 

ھاي  در ممالكي كه اين قدرت سركوب ارثيه اجتماعي حكومت. ب زيادي برخوردار باشد گرفتسركو
لكن در . كرد داري بود در ابتدا ھمان سيستم حكومت ديكتاتوري را اعمال مي مستبده ماقبل سرمايه

سم كلونيالي(يافتند از آنجا كه قدرت مستبده محلي وجود نداشت  مي» استقلال«كشورھاي مستعمره كه 
.دادند نظاميان وظيفه اعمال ديكتاتوري را انجام مي) ًقبلا آنھا را از بين برده بود  

 ته بوديه به كشورھاي دنياي سوم شدت يافديكتاتوري از بعد از جنگ جھاني دوم كه صدور سرما
اي از اين  ھاي نسبي كه در پاره دموكراسي.  پايدار ماند كشورھااينگير در بصورت ھمه
  1953ايران  1947يونان(د داشت با كودتاھاي نظامي از بين برده شد كشورھا وجو

...)   زئير، شيلي و1967  يونان1966  اندونزي1965   جمھوري دومينيكن1954گواتمالا
جھان را تبديل به محل امني «ھا اين بود كه  ھدف امپرياليسم از برقراري تمام اين ديكتاتوري
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» گذاري جو سرمايه«د كه در مملكت بوكتاتوري اين وظيفه دي. بنمايند» براي سرمايه
Investment Climate . برقرار نمايد  

در ممالكي كه سرمايه خارجي در آنجا چندان راھي پيدا نكرده، بوجود آوردن چنين جوي ضروري 
تركيه مثال بارزي در مورد رابطه سرمايه خارجي و . وجود ندارد» ديكتاتوري«نيست و بنابراين 

به نظر «: نويسد كاغلر كيدر درباره دموكراسي در تركيه چنين مي. باشد  ديكتاتوري ميبرقراري
رسد كه نبودن سرمايه خارجي به ميزان قابل توجھي در تركيه، يكي از شرايط لازمي است كه ادامه  مي

گذاري بزرگ و منافع  بدون سرمايه. سازد داري جنبي، ممكن مي دمكراسي را در اين كشور سرمايه
مشروط بر . كنند المللي دخالت زيادي در نوع حكومت نمي مالي مشخص، نمايندگان بورژوازي بين

.»داري موجود باشد اينكه شرايط عمومي جھت ادامه حيات سيستم جھاني سرمايه  

ھاي بعدي در پيرامون انواع  در نوشته. ديكتاتوري» تاريخي و توليدي«اين مختصري بود از محتواي 
باز سخن خواھيم ) نظامي و شبه نظامي(فاشيسم، بناپارتيسم، پوپوليسم و ديكتاتوريھا دولت، مسئله 

   .گفت

 


